
چرا بهزیستی 
ویلچرنشینان را رها کرد؟

زهــرا معرفــت گزارشــی از وضعیت 
ویلچرنشــینان برای ایلنا تهیه کرده است. 
او می نویسد: «محسن» که علاوه بر خود، 
دخترش نیز از معلولیت جســمی شدید 
رنج می بــرد، از روزهای جنــگ می گوید: 
«چه روزهای ســختی بود! ما یک ویلچر 
بیشتر نداشتیم. زمان بمباران که خیلی ها 
به دنبــال پناهگاه می گشــتند، مــا مانده 
بودیم و یــک ویلچر. دختر ۱۳ســاله ام را 
روی پایم می گذاشــتم و بچه ها ویلچر را 
هل می دادند تا سر جاده، که یک مساحت 
دوکیلومتــری پر از گل و خــاک بود. آنجا 
منتظر می ماندیم تا ماشــین بیاید و ســوار 
شــویم و به یک دره  قدیمی سرپوشــیده 
برویم. چند روزی را این شــکلی گذراندیم 
و بعد گفتند نمی خواهد بروید، جایتان امن 
است و مشــکلی پیش نمی آید. من اما تا 

آخرین روز نگران زن و فرزندانم بود».
اینکــه روزهــا بــرای مــن ســخت و 
پراســترس می گذشــت را بعــد از هــر 
جملــه  اش تکرار می کند. از او می پرســم 
بــرای جابه جایــی از بهزیســتی کمــک 
نمی گرفتید؟ می گویــد: «اصلا؛ فقط به ما 
می گفتند اتفاقی نمی  افتد. حتی ماشــین 
هم برای جابه جایی نبود. خودمان ماشین 
می گرفتیــم و یک مســیر دوکیلومتری که 
قبل از جنگ نهایتا ۳۰ هزار تومان می شــد 
را با ۷۰۰ هزار تومان طی می کردیم. خیلی 
از مددجویان با هزینه های بالا در آن روزها 
جابه جا می شــدند؛ بعضی هــا حتی یک 
میلیون تومان می دادند تا به نقطه امن تر 

شهر برسند».
محســن می گویــد: «بهزیســتی جــز 
پرداخت مســتمری کــه در مجموع برای 
دو نفرمــان چهار میلیون و ۲۰۰ می شــود، 
کار چندانــی برای ما نمی کنــد. می گویند 
بودجه نداریم. دو ویلچر بی کیفیت هم از 
بهزیســتی گرفته ایم که یکی از آنها سریع 

خراب شد».
حرف مشــترک کســانی که برایم پیام 
گذاشــتند یک چیز بود: « در آن روزها خود 
را رها شده تر از هر زمان دیگری می دیدند». 
«احمد» ســاکن تبریز و آن طــور که خود 
می گویــد، از کمر به پایین فلج اســت. او 
برایم نوشته: «احساســم این است که ما 
در چشم جامعه پشــیزی نمی ارزیم و این 
را زمان جنگ، بیشــتر از هــر زمان دیگری 

حس کردیم».
احمــد می گوید: «جای مــن در این ۱۲ 
روز همان گوشه  خانه بود و نمی توانستم 
به جــای امن تری پناه ببــرم. روزهای اول 
خانــواده کنــارم ماندنــد اما بــا اینکه از 
تنها ماندن می ترســیدم، از آنها خواســتم 
به  جای امن تــری بروند. صــدای انفجار 
و بمب کــه زیاد می شــد، همان گوشــه 
خانه چشــم هایم را می بســتم و اشهدم 
را می خوانــدم». او می گوید: «در آن زمان 
هیچ خبری از بهزیستی نبود. هر ماه دلهره  
دریافت همان شــندرغاز کمک هزینه ای را 
داریم که این بار هــم به بهانه جنگ هنوز 

پرداخت نشده است».
احمد از تبعات این احساس رهاشدگی 
و افســردگی ای می گویــد که حــالا بعد 
از جنگ بیشــتر شــده: «بعــد از آن روزها 
افسرده تر شدم. تا امروز علاوه بر درد، با فقر 
و نبود امکانات توان بخشــی دست وپنجه 
نــرم می کــردم و حــالا یــاد آن روزها و 
تنهایی اش کــه می افتم، حالم بیشــتر از 

همیشه بد می شود».
«حســین» در پیامی که به من می دهد 
به ایــن تأخیر چندهفته ای بــرای دریافت 
کمک هزینــه معیشــتی و حق پرســتاری 
اشــاره می کند. او ۴۰ســاله و متأهل است 
و سال هاســت کــه بــا بیمــاری خــاص 
آتاکسی دست و پنجه نرم می کند. بیماری 
پیش رونــده او، اول خــودش را و بعــد 
همسرش را خانه نشــین کرده است. حالا 
تنها درآمد خانواده حسین پولی است که 

از بهزیستی به او می رسد.
حســین می گوید: «مجموع پولی که از 
بهزیســتی می گیرم و یارانه ای که دریافت 
می کنم در ماه هفت میلیون تومان اســت 
و با ایــن مبلغ باید زندگــی را بچرخانم و 
اقساط وام و بیمه و هزینه خورد و خوراک 
و غیره را پرداخت کنم. باور کنید وقتی این 
پول را هم با تأخیر پرداخت می کنند دیگر 

نمی دانم باید چه کار کنم».
رهاشــدگی، ناتوانــی بــرای رفتن به 
دو هفتــه ای  از  بیــش  تأخیــر  پناهــگاه، 
و  معیشــتی  کمک هزینــه  پرداخــت  در 
کمک هزینه  لوازم بهداشــتی، بخشــی از 
بهروز  اســت.  مشــکلات ویلچرنشــینان 
مروتی، فعال حقــوق معلولان، می گوید: 
«یکی از ترکش های جنگ اخیر به چشــم 
معلولان رفــت و کمک هزینه معیشــتی 
ناچیز معلولان شــدید و خیلی شــدید و 
همچنین کمک هزینه خرید لوازم بهداشتی 
را بعد از گذشــت بیــش از دو هفته هنوز 
پرداخــت نکرده انــد». به گفتــه  مروتی، 

بهزیستی می گوید پول نداریم.
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از آثــار جنگ ۱۲روزه اســرائیل و ایــران یکی هم این بــود که تصویری 
جــدی از آنچه «ایرانی» می خوانیم برملا کرد و بی تردید بر آنچه پس از این 
تصویر خواهد شــد، تأثیر خواهد گذاشــت. ایران آشکارا مورد تجاوز یکی از 
بی رحم ترین ارتش ها قرار گرفت. ارتشی که شدت بی رحمی خود را همین 

اواخر در غزه به دنیا نشان داده بود. ارتش بنیادگراترین دولت تاریخ!
دولتی که چونان آلمان نازی عقده ها و انتقام ها و کشورگشایی های چند 
هزار ســاله را پی می گیرد. این حقیقت عریان باعث نشــد برخی از ایرانیان 
خارج از کشــور حتی ذره ای در جهان بینی ســیاه و سفید خود تغییر ایجاد 
کننــد. خانم ها و آقایانی که بســیاری از آنهــا در آکادمیك ترین بخش های 
علمی دنیا تحصیل کرده یا کار می کنند، قادر نبودند در برابر جو حاکمی که 
بدیهی ترین حقایــق را نادیده می گیرد، مقاومت کنند و کوچك ترین حرکتی 
انجام دهند. آشکار اســت که بمباران شهر ها و مناطق مسکونی جان های 
بی شــمار می گیرد و رنج های بی پایان به بار می آورد. مرگ ها و رنج ها و شر 
کنونی که تاریخ گواهی می دهد، هیچ گاه تضمین کننده خیری در آینده نبوده 
است. آشکار است که تغییر ناگهانی یك حکومت مستقر -که بخش مهمی 
از کارهایش در هر سیستمی خدمات عمومی است - آن هم بدون آلترناتیو 
فراوری شــده ای در داخل، اگر هم ممکن باشــد که نیست؛ فاجعه ای بزرگ 
خواهد بود. فاجعه ای که در ابعاد کوچك ترش ســال ها پیش باعث اصلی 
مهاجرت این خانم ها و آقایان و ســپس ازخودبیگانگی ملی ایشان شد. اگر 
میلیون ها ایرانی ساکن در اروپا و آمریکا نبودند، شاید انتظاری هم نمی رفت. 
اگــر این همه محقق و دانشــمند به خصوص در رشــته های تاریخ و علوم 
انســانی نبود، کسانی که در مطالعات سرآمد هستند و تجربه ای طولانی از 
توفان های کشور خود و پس از آن در مهاجرت دارند وجود نداشتند، انتظاری 

هم نمی رفت. اما حضور این همه افرادی که خود را ایرانی می خوانند و به 
نظر می رســد همه جا مناصب مهمی داشته باشند، می توانست و هنوز هم 
می تواند در جلوگیری از جنگ و خرابی بیشــتر میهن رنج دیده پدری شــان، 
بسیار مؤثر باشــد. آیا اینان نمی توانستند یا نمی توانند روی مقابله با تجاوز 
نظامی که یك فعل غیرقانونی در تمام قوانین بین المللی است توافق کنند 
و در کشور های خود سیاســت مدارانی را که محتاج رأی برآمده از عواطف 
عمومی هستند با انواع وسایل دموکراتیك موجود نظیر تظاهرات، سخنرانی، 

بست نشستن و... تحت تأثیر قرار دهند؟
همین الان مگر رفتار و اندیشه های این سیاست مداران تحت تأثیر جوی 
که می دانیم وجود دارد، نیســت؟ آیا سیاســت مدار اروپایی که اســرائیل را 
«دست» خود برای قتل «خانواده من»، «همسایه من» و «بیمار من» به شمار 
می آورد، باز هم از ایرانی تباران و ایران دوستان آن کشور رأی خواهد گرفت؟
آیا شــکایت خانم فروهر از این سیاست مدار کمترین وظیفه ای نبود که 
این خانم با وجود رنج های بزرگی که کشــیده بود بر دوش خود احســاس 
می کرد؟ در کدام شــهر اروپایی ایرانیان اروپا جمع شــدند تا وحشیانه ترین 

نقض قوانین بین المللی به شکل هجوم نظامی به مام میهنشان را محکوم 
کنند؟ در وین پایتخت فرهنگی اروپا روبه روی سازمان ملل؟ در پاریس جشن 
بیکران شعر و هنر زیر برج ایفل؟ در برلین زادگاه «اتو» تنها آلمانی ای که در 
برابر هیتلر ســر فرود نیاورد؟ (آیا این وزیر آلمانی با آن دست کثیفش خود 
را خلف گوبلز می داند یا «اتو»؟) یا در هایدپارك جایی که از همه چیز سخن 
گفته شــد جز از بیمار ناتوانی که لحظه بمباران جلوی من نشســته بود و 

چون بید می لرزید.
از آمریکا چیزی نمی گویم گویا روح ساواك دوباره در آسمان آنجا ظاهر 
شده، رفتار و تفکرات را نظارت می کند و مقابله با آن از قبل ٥۷ هم دشوارتر 
شده است. در ضمن دیپورت هم می کنند. آیا این همه سال زندگی در اروپا 
نتوانسته است تجربه تلخ اروپایی در مهندسی اجتماعی و مهندسی تاریخ 
را به اینان بیاموزد؟ آیا بلشــویك ها و نازی ها توانســتند با مهندسی خونین 
خود، جامعه ای مطابق ایدئال خود در کشور خود بیافرینند که اینها از ارتش 
بی رحم و اســاطیری بیگانه انتظار دارند؟ خیر! مهندسی اجتماعی، اگر این 
نام محلی از اعراب داشــته باشد، تنها از طریق جنبش های مدنی، تغییرات 
محتوایــی جزئی، طولانی و دشــوار و ذره ذره بدون خســتگی و با ملایمت 

امکان پذیر است ولاغیر.
این اســت تجربه و پیام اســطوره ای مردم این فلات باستانی که بارها و 
بارهــا مورد هجوم قرار گرفت. مردمــی که همه چیز را می دانند اما تنها به 
صلح و دوســتی و آرامش و اثرات آن ایمان دارند و خلاف آن را با پوســت 
و گوشت خود در همین زندگی چندده ساله خود تجربه کرده اند. اگر ذره ای 
تردید در تأثیر این نوع تغییرات دارید، سری به خیابان های تهران همین امروز 

بزنید و آن را با آن زمان که ترکش کردید، مقایسه کنید! 

چرا برخی مهاجران ایرانی از تجاوز علیه ایران خشنود شدند؟

نورولوژیست
بابک زمانی

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در گروه های آزمایشی 
علــوم ریاضی و فنی و علوم انســانی صبح روز پنجشــنبه ۲۶ 
تیرماه، گروه های آزمایشــی هنــر و زبان های خارجی بعداز ظهر 
روز پنجشــنبه ۲۶ تیرماه و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز 
جمعه ۲۷ تیرماه در ۴۱۱ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار 
خواهد شد. تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از متقاضیان نوبت دوم 
آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نســبت به مشاهده و دریافت کارت 

شرکت در آزمون اقدام کرده اند.

میزان پرشــدگی مخازن ســدها ۴۶ درصد است. ورودی آب 
به سدها تا ۲۱ تیرماه سال آبی جاری ۲۲.۴۳ میلیارد مترمکعب 
اســت که در مقایســه با رقم ۳۹.۱۵ میلیــارد مترمکعب مدت 
مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کمتر است. خروج آب از سدها با 
کاهش ۲۱ میلیارد مترمکعبی به ۲۳.۶ میلیارد متر مکعب رسیده 
اســت. حجم مخازن سدها ۲۳.۶۷ میلیارد متر مکعب است که 
نســبت به رقم ۳۲.۱ میلیارد متر مکعب سال گذشته منفی ۲۶ 

میلیارد متر مکعب اختلاف دارد.

اکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد  پم باندی، دادستان 
کل آمریــکا، بیــش از ۲۰ کارمند وزارت دادگســتری را که روی 
پرونده هــای مربوط به شــورش ۶ ژانویه در ســاختمان کنگره 
و نحــوه برخــورد دونالد ترامپ با اســناد طبقه بندی شــده کار 
می کردند، اخراج کرده است. اخراج های جدید، تعداد کل موارد 
اخراج  مربوط به اسمیت را به حدود ۳۵ نفر می رساند. همچنین 
وزارت خارجه آمریکا آغاز به اخراج ۱۳۵۳ کارمند خود کرد. این 

اخراج ها در ادامه کاهش ۱۸ درصدی نیروی انسانی است.

450461353هزار
اخراجدرصدداوطلب

یادداشت

یونانیان که راهی برای ورود به شهر تروجان ها نیافتند، نقشه ای خلاقانه 
پیــاده کردند. آنها بــا صرف زمان و منابع زیاد، اســب چوبی غول پیکری را 
ســاختند و آن را جلوی قلعه تروجان ها رهــا کردند. تروجان ها آن را هدیه 
انگاشتند و به درون شهر بردند، بی خبر از آنکه زبده ترین سربازان یونانی در 
دل آن پنهان شده اند؛ سربازان انتظار کشیدند تا شب فرا رسد. در آن هنگام، 

از اسب خارج شده، دروازه های شهر را بر روی ارتش یونان گشودند.
ماجرای اسب تروآ، نماد کلاســیک حیله گری جنگی و صبر استراتژیک 
اســت که پس از قرن ها هنوز هم برای فریب حریف کارآمد است. در ادامه 
به بررسی و تحلیل دو نمونه از حملات اخیر می پردازیم که از سوی دشمن 

به کار گرفته شده اند.
نخست، ماجرای بمب سنگرشکن غول پیکر آمریکا. پنتاگون رسما تأیید 
کرده است که از حدود سال ۲۰۰۵، هم زمان با دریافت اطلاعات اولیه مبنی 
بر ساخت تأسیسات هسته ای فردو در اعماق کوه ها، پروژه توسعه و ارتقای 
بمب جدیدی موســوم به بمب سنگرشــکن را کلید زد. این بمب ۳۰ هزار 
پوندی (حــدود ۱۳.۶ تن) به طور خاص برای نفــوذ تا عمق ۶۰ متری بتن 
مســلح طراحی شده بود تا بتواند مســتحکم ترین پناهگاه های زیرزمینی را 
نابود کند. این یک سرمایه گذاری بلندمدت، پرهزینه و کاملا هدفمند بود که 
نشان می دهد دشمن برای یک روز مبادا، از سال ها قبل برنامه ریزی می کند.

دوم، عملیات حیرت انگیز اســرائیل علیه حزب االله لبنان. ســازمان های 
اطلاعاتی اسرائیل با صرف سال ها زمان، طرحی پیچیده را برای آلوده سازی 
و کنترل زنجیره تأمین پیجرها به اجرا گذاشــتند. آنها با نفوذ به این زنجیره، 
صدها دســتگاه را به بمب های ســاعتی کوچکی تبدیــل کردند که در یک 
روز و ســاعت مشــخص، هم زمان منفجر شــوند و ضربه ای کاری به کادر 
فرماندهی و عملیاتی حزب االله وارد کنند. این عملیات بهره گیری از یک ابزار 
به ظاهر ســاده بــرای یک حمله ویرانگر بود. این دو مثــال، نمونه هایی در 
باب حیله حریفان ما در نبرد را نشــان می دهــد. پیجرهای حزب االله لبنان 
مصداق امروزین اسب تروآ است. این موضوع برای ما که به خاطر تحریم ها، 
تجهیزات استراتژیک خود را با واسطه وارد می کنیم، نیز زنگ خطری است. 
(پیش تــر در یادداشــت «تحریم؛ نعمــت یا بمب جیبی» بــه این موضوع 
پرداخته ایم). اما این اسب های تروآ را نباید صرفا در تجهیزات سخت افزاری 
جســت. اصولا نام «تروجان» که برای بدافزارها انتخاب شده اند، از داستان 

اسب تروآ ریشه گرفته است.

حال با این مقدمه، این پرسش هولناک را مطرح می کنم: آیا ارائه گسترده 
و رایــگان VPN به میلیون هــا ایرانی، نمی تواند پرده ســوم از یک نمایش 
مشابه باشد؟ طرحی بلندمدت برای آلوده کردن زیرساخت های سایبری ما 

به بدافزارهایی که امروز شاهد حملاتشان هستیم؟
یک مهاجم ســایبری برای اجــرای حمله ای گســترده و فلج کننده به 
زیرســاخت های حیاتی یک کشور، به یک شــاهراه برای توزیع بدافزار خود 
نیاز دارد. چه شــاهراهی بهتر از نرم افزاری که میلیون ها شــهروند به دلیل 
یــک نیاز مبرم، آن را با رضایت کامل روی دســتگاه های شــخصی و بعضا 
ســازمانی خود نصب می کنند؟ شــهروندانی که هر کدام می توانند در یک 
سازمان دولتی و خصوصی مشــغول به کار باشند و آن نیاز مبرم، مبارزه با 

«فیلترینگ» است.
سیاست فیلترینگ گسترده در ایران، ناخواسته یک «بازار سیاه دیجیتال» 
عظیــم و غیرقابل کنترل ایجاد کرده اســت. در این بــازار، میلیون ها کاربر 
ایرانــی هر روز به دنبال ابزاری برای عبور از ســدهای فیلترینگ هســتند. 
حریفان هوشــمند، این نیاز را بــه یک فرصت طلایی تبدیــل کرده اند. با 
ارائه VPNهای رایگان و پرســرعت، عملا یک «اســب تــروآ»ی مدرن را 
به مردم هدیه دادند؛ هدیه ای که با اســتقبال عمومی مواجه شــده و به 
عمیق ترین لایه های فضای دیجیتال کشــور نفوذ کرده و ضرباتی پرهزینه 
بر ســرویس های آنلاین ما وارد کرده اســت، ضرباتــی مهلک تر از انفجار 
پیجرها. راه اندازی یک فیلترشــکن که بتواند میلیون ها کاربر را ســاپورت 
کند، نیاز به هزینه هنگفتی دارد. چه کسی هزینه نیروی انسانی متخصص، 
هزینه سرور و سایر تجهیزات و نیازهای یک شرکت تولید وی پی ان رایگان 
را متقبل می شــود؟ آیا این شــرکت ها بدون پشتیبانی دولت هایی که با ما 

دشمنی دارند، می توانند به کار خود ادامه دهند؟

امروز، هر گوشی هوشــمند و رایانه ای که یکی از این VPNهای رایگان 
را اجرا می کند، بالقوه یک فرصت برای ارتش ســایبری دشــمن است. اما 
اشاعه فیلترشــکن در جامعه نیاز به یک پیش شرط دارد که آن هم چیزی 
جز «انســداد اینترنت» نیست. اما کدام ذهن آگاه، شهروندان کشورش را به 

سربازانی علیه خود تبدیل می کند؟
اگر پذیرفته ایم که فیلترینگ گســترده، به پاشنه آشیل امنیت سایبری ما 
تبدیل شده و بســتر لازم برای حملات اخیر را فراهم کرده، ادامه این مسیر، 
اصرار بر یک خودزنی اســتراتژیک است. دولت برای خروج از این وضعیت 
بغرنج، باید یک مانور اســتراتژیک اجرا کند: عقب نشــینی فوری از سیاست 

فیلترینگ گسترده.
ایــن اقــدام، یک عقب نشــینی تاکتیکی برای رســیدن به یــک پیروزی 
اســتراتژیک اســت. با رفع فیلتر، تقاضای کاذب و میلیونی برای VPNها و 
تروجان از بین می رود. این کار به مثابه خشکاندن باتلاقی است که پشه های 
بدافزار در آن تکثیر می شــوند. این اقدام به دولت فرصت می دهد تا در یک 
فضای آرام تر و با قطع دسترسی حریفان، به شناسایی شبکه های احتمالی 
نفوذ و پاک سازی زیرساخت ها بپردازد. اما در این مسیر دو مانع وجود دارد:

اول: مدیرانی که چنین گزارش هایی را فیلتر کرده و آنچه مطابق ذهنیت 
و سلیقه خود اســت را به تصمیم گیران بالادســتی انتقال می دهند. دوم: 
توجیهــات صاحب منصبان موافق فیلتر اســت. احتمالا ایشــان در توجیه 
عقیده شان، با نگاهی مصلحت اندیشانه بگویند که دیگر کار از کار گذشته و 
بهتر است با ادامه فیلترینگ، جلوی تغییرات اجتماعی و مطالبات مردمی 
و... را بگیریم. این پاســخ اگر فریبکارانه نباشد، ساده انگارانه است. چراکه با 
توســعه فناوری، هر لحظه با نســل جدیدی از تروجان های مخرب روبه رو 
می شــویم که می توانند ضربات اساســی تری را بر ما وارد کنند. در واقع تا 
وقتی این میدان برای رقبا باز اســت، اســب های تروآی آنها بر ما شبیخون 

خواهند زد، حمله ای مهلک تر به مدد ابزاری به روزتر.
در جنــگ ترکیبی مدرن، گاهــی بزرگ ترین اقدام دفاعی، کنارگذاشــتن 
یک ســپر معیوب است که دشــمن آن را به ســلاحی علیه ما تبدیل کرده 
اســت. امروز، آن سپر معیوب، سیاست فیلترینگ است. کاش تصمیم گیران 
محافظــه کار با درک عمیق از میدان نبرد جدید، شــجاعت تغییر رویکرد را 
داشته باشــند، پیش از آنکه حریف در تدارک ضربه ای دیگر، در میدانی که 

خودمان برایش ساخته ایم، باشد.

اسب تروآی جدید

ثبت یک میراث ۶۳  هزار ساله
در روزگاری که طنین جنگ و سیاست جهان را 
درنوردیده، ایران صــدای فرهنگ را بلند کرد. 
ثبت جهانی محوطه های پیش از تاریخ دره خرم آباد 
در اجلاس چهل وهفتم یونســکو، نه تنهــا روایتی از 
عظمت گذشــته، بلکه بیانیه ای اســت بــرای آینده؛ 
آینده ای که از درون غارهای کهن و ســنگ نگاره های 
رازآلــود، تمدنــی ۶۳ هــزار ســاله را بــه جهانیان 

معرفی می کند. 
بــه گزارش مهــر، دره های خرم آبــاد، این کریدور 
فرهنگی عظیم در زاگرس مرکزی که از اعماق دوران 
پارینه ســنگی تا آســتانه دوران آهــن روایتگر تداوم 
حیات انسان است، حالا بر پیشانی یونسکو نشسته اند. 
در یکــی از مهم تریــن تصمیمــات فرهنگی ســال، 
کمیته میراث جهانی ســازمان یونسکو، محوطه های 
باســتانی خرم آباد را بــه  عنوان بیســت ونهمین اثر 
ثبت شده ایران در فهرســت جهانی میراث بشری به 

رسمیت شناخت.
دره خرم آبــاد کــه دربردارنــده مجموعــه ای از 
و  غارها، سکونتگاه ها  باستان شناســی،  محوطه های 
شــواهد مربوط به دوران پارینه ســنگی تا عصر آهن 
است، اکنون به  عنوان بیست ونهمین اثر جهانی ایران، 
در زمره گنجینه های تمدن بشری به رسمیت شناخته 
شده است. این ثبت جهانی، نه تنها اعتباری تازه برای 
میراث فرهنگی کشــور، بلکه فرصتی راهبردی برای 
استان لرستان به شمار می آید؛ فرصتی برای معرفی 
هویــت تاریخــی منطقه، رونــق گردشــگری پایدار، 
جذب ســرمایه گذاری فرهنگــی و خلق فرصت های 
شغلی گســترده در حوزه صنایع  دســتی، خدمات و 

پژوهش های باستان شناسی. 
ثبت جهانــی غارهــای خرم آباد، در کنــار آثاری 
چون چغازنبیل، تخت جمشــید و بیستون، ایران را در 
مرکــز گفتمان تاریخی جهان قرار داده اســت. از غار 
یافته، کهن ترین زیســتگاه انســان های اولیه در فلات 
ایران، تا لایه های تمدنی تپــه فلک الافلاک، خرم آباد 
امــروز به ســندی زنده از پیوســتگی تاریخــی ایران 

بدل شده است.

ما در جهان تنها هستیم ؟
خبرآنلاین: به تازگی گروهی از ستاره شناســان 
اعــلام کرده انــد کــه ممکــن اســت زمین و 
کهکشان راه شیری در قلب یک «خلأ کیهانی» بسیار 
بزرگ قرار گرفته باشــند؛ منطقه ای از فضا که بســیار 

خالی تر از حد انتظار است.
 ایــن پژوهش کــه نتایج آن در همایــش ملی نجوم 
بریتانیا منتشــر شــده، اگر تأیید شــود، می تواند یکی 
از بزرگ تریــن معماهای کیهان شناســی را حل کند: 
معمای «کشش هابل»؛ یعنی اختلافی عجیب میان 

سرعت انبساط جهان در اندازه گیری های مختلف. 
دکتر «ایندرانیل بانیک» از دانشــگاه پورتســموث، 
کــه یافته ها را ارائه کرده، می گوید: اگر کهکشــان ما 
نزدیــک به مرکز یک خلأ بزرگ باشــد، ممکن اســت 
این انبســاط ســریع تر از واقعیت به  نظر برســد. به  
عبارت ســاده تر، خالی بودن منطقــه اطراف ما باعث 
می شود  ســایر اجرام با ســرعت بیشــتری از ما دور 
شوند و همین باعث خطا در محاسبه سرعت انبساط 

جهان می شود.
 براساس این نظریه، این خلأ باید چیزی در حدود 
یک میلیارد سال نوری وسعت داشته باشد و چگالی 
کهکشــان ها در آن ۲۰ درصــد کمتــر از میانگین کل 
جهان باشــد. این ایده تازه نیست، اما حالا با استفاده 
از شــواهدی تازه از «نوسان های آکوستیک باریونی»، 
پژواک هایی از امواج صوتی پس از مهبانگ (بیگ بنگ) 
تقویت شده اســت. این امواج، ساختار کهکشان ها را 
در سراســر کیهان شــکل داده اند و حالا بررسی آنها 
نشان می دهد که الگوی کهکشان های اطراف ما کمی 
متفاوت اســت؛ چیزی که با زندگی در یک خلأ بزرگ 

سازگار است. 
به گزارش ساینس فوکوس، اگر این نظریه درست 
باشد، معنایش این اســت که این گوشه جهان بسیار 
خلوت تر از ســایر مناطق اســت. این موضوع نه تنها 
برداشت ما از ســاختار کلی جهان را تغییر می دهد، 
بلکــه پیامدهای مهمی برای درک ما از شــکل گیری 
کهکشان ها، ماده تاریک و حتی مدل های اولیه  کیهان 
دارد. با این حال، دانشــمندان هشــدار می دهند که 

هنوز راه زیادی باقی  است تا به قطعیت برسیم.

اتفاق خوانی

صادق زنگنه


